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گت مریضی
 نویسنده: 
شینا انصاری
انتشارات:  ورا

معرفی کتاب

دِگر می ســازد. آنالیز کتاب و بررسی ســاختاری متن آن، 
حرفه من است. اما این بار نمی خواهم به نقد بپردازم. 

کتاب »گت مریضی« تجربه گرایــی یک بیمار مبتلا به 
ســرطان است. دسترنج خودنوشــت های شبانه نویسنده 
در طــول بیمــاری و روند درمــان. معتقدم که نوشــتن از 
بطــن دردهای جســمانی و متعاقبش دردهــای جان، از 
تراپی های چشــمگیر در هــر بیماری  اســت. به خصوص 
ســرطان و بیماری های خاص. پیوند ناگسســتنی انسان 
با جهانی اســت که پــس از ابتلا به آن برقــرار می  کند. در 
اتوبیوگرافی ها، نمی شود نویســنده را از اثر جدا دانست. 
چراکه این کلمات ســاخته و پرداخته پوست، خون و جگر 
صاحب اثر اســت. شــینا انصاری، به زعم من در کتاب، از 
حواشــی یا اقدامات ویــژه درمانی یا برملا کــردن راه کار 
پرهیز کرده و خواســته تجربیات زیســته خــودش را فاش 
کند. اگر پیچش نســخه افاقه کــرد، حتی برای یک نفر از 

بیماران این مسیر پرسنگلاخ، فبهاالمراد!
او از دل روزهــای تاریــک ســرطان با قلمــی پاکیزه و 
نثری پخته، شــمعی برای خوانندگانش افروخته اســت. 
بنــا به گفته خــودش آیینه ای دســت گرفتــه که خودش 
را بهتــر ببیند و بشناســد و از جانب آنان کــه آینه را پیش 
روی شــان می گیــرد، منصفانه تر دیــده شــود. در مطلع 

نه، قرعه فال نوشتن این متن به توی دیوانه نیفتاد! گاهی 
دغدغه ذهنی توســت یا شرایط زیســتی تو و اطرافیانت، 
افتادن وســط گــود این درد یا نه، چیــزی را که همواره به 
آن می اندیشی یا نویسنده کلماتش را به تو هدیه می دهد. 
این هاســت که در مســیرت سبز می شــود. نمی دانم. هر 
چه هســت، تسلی خاطری اســت که آدمی از یک مجال 
ســهمش می شــود. جبران مافات رنجی که در توســت و 
دیگری می کشــد. روشن نگری در پس هر رنج، از تو آدمی 

همیشه انتخاب های بهتری وجود دارد

تو کوه هستی
نویسنده: بریانا ویست
مترجم: نرگس حق مرادی 
فاطمه حق مرادی
انتشارات:  دکسا
قیمت: 170 هزار تومان

معرفی کتاب

نویسنده
رزیتا بهزادی

مشروعیت اختلاف
 نویسنده: 

علی اوملیل
 ترجمه: 

محمد آل مهدی
انتشارات:  نشر نو

قیمت: 120 هزار تومان

معرفی کتاب

تاریــخ جهان، تاریخ »اختلاف« روایت هاســت و سرگذشــت 
هر قوم، مذهب و ســرزمینی که خوانده شــود، انواع و اقسام 
نحله ها و تیره ها و ملل و نحل اســت که پیش چشم خواننده 
رژه مــی رود. در روایت مذهبی از آغاز تاریخ بشــر نیز، دعوای 
هابیل و قابیل نشــانه ای از این امر اســت که در زندگی ابنای 
بشــر آنچه محوریت دارد و از آن گریزی نیست، اختلاف آراء، 
افکار و منافع اســت. با وجود چنین بداهتی، اما بسیاری در 
»مشــروعیت اختلاف« تردیــد روا می دارند و بــر این گمانند 
که این اختلاف ها یا ظاهری اســت یا مغرضانــه و انحراف از 
راه راســتی و درســتی و در یک کلام، مسیر حقیقت. انصاف 
حکم می کند که در میانه این بحث ها این را نیز ذکر کنیم که 
همانطور که اختلاف، ذاتی جوامع بشری بوده است، از زمانی 

زبان، یک حقیقت را تقریر می کنند و گاه نیز دامنه مجادله بالا 
گرفته و هر گروه، خود را تنها منبع شناخت حقیقت قلمداد 

کرده و حکم به تکفیر دیگران داده است. 
علی اوملیل، نویســنده مراکشــی و دانش آموخته فلسفه 
در دانشگاه ســوربن، با چنین زمینه ای در کتاب »مشروعیت 
اختلاف« به موضوع اختلاف و تکثر آراء در جوامع اســلامی و 
مسیحی پرداخته است و اصل تحقیق اش را پیرامون این پرسش 
بنیاد نهاده که مسلمانان در سابقه فرهنگی و تاریخی خود، با 
مسئله اختلاف چگونه برخورد می کردند؟ آیا دیگران مِتفاوت را 
به رسمیت می شناختند یا نه؟ با آنها از در گفت و گو در می آمدند 
یا نه و آنها را گمراهانی تصویر می کردند که باید ســخن حق را 
بدان ها ابلاغ کرد؟ به بیانی دیگر در جوامع اســلامی تساهل، 
تســامح، آزادی بیان و آزادی پس ازبیان وجود داشــته است یا 
نــه؟ اوملیل البته پژوهش خود را بیشــتر از آنکــه به نزاع های 
درون دینی متفکران مسلمان اختصاص دهد، وقف این پرسش 
می کند که نگاه اندیشــمندان مسلمان در برخورد و مناظره با 
»ادیان اهل کتاب« و برخی دیگر از ادیان، نظیر عقاید پارسی 
کهن چون زرتشتیان ـ به ویژه مانویان ـ چگونه بوده است؟ او در 
این کتاب کم حجم که شامل پیش درآمد، نتیجه گیری و چهار 

فصل است، به ابعاد مختلف این بحث می پردازد. 
برای نمونه اوملیل در فصــل اول با عنوان »برخورد با آراء 
دیگری: چارچوب مشروعیت«، استدلال می کند که اسلام 
برخی ادیان یا همان ادیان اهل کتاب را به رسمیت می شناسد 
و برای آنها مشروعیت قائل است، اما برای ادیان دیگر چنین 
مشروعیتی قائل نیست. درهمین زمینه او به فتاوای فقها برای 
نحوه زندگی این افراد در جامعه اســلامی تحت عنوان »اهل 

به بعد این ایده نیز پرورانده و پذیرفته شده که برای توضیح نظام هستی، یک راه بیشتر وجود ندارد و آن 
راه، حقیقت است. مدعیان شناخت و ابلاغ این حقیقت یگانه، البته بسیار بوده اند؛ از مذاهب تا فلسفه 
تا علم و عرفان. گاه برخی کوشیده اند میان این مدعیان هماهنگی ایجاد کنند و بگویند همه به چند 

فرهنگی  خود، کوهی را در برابر خود یافته است. این کوه می تواند طیفی از مسائل و مشکلات عینی 
مانند اعتیاد، اضافه وزن، روابط، شغل و خانواده تا مسائل ذهنی مانند اضطراب، عدم امنیت، فقدان 
عزت نفس، ترس و نارضایتی را دربرگیرد. آن جا که سخن از عرصه ی ذهن و مسائل مربوط به مشکلات 
ذهنی به میان می آید، استعاره ی کوه بیش از آن که اشاره به مشکلی واقعی در برابر ما داشته باشد، 

حقیقت در انحصار هیچ کس نیست
نقد علی اوملیل بر تک صدایی در جوامع اسلامی و پیامدهای ضد دموکراتیک آن

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

بازگشت چهره ها در آستانه انتخابات
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در پاسخ 
به اینکه آیا بازگشت فعلی برخی چهره های محبوب 
به تلویزیون را می توان دلیلی برای نشاندن مخاطب 
پای گیرنده هــای تلویزیونی در آســتانه انتخابات 
تلقی کرد؟ مدعی شــده اســت: »درِ صداوسیما 
همیشه به روی هنرمندان باز است!« او ادامه داده 
است: »صداوسیمای ۱۴۰۲ همان صداوسیمای 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است و تغییری نکرده است. آن چه 
در حــال اتفاق افتادن اســت، این اســت که ما در 
برنامه سازی های مختلف مان همان سیاست درِ باز 
را به روی هنرمندان دنبال می کنیم.« ایسنا ضمن 
اعلام این خبر نوشــت، رئیس سازمان صداوسیما 
در ادامه ادعا کرده اســت: »چه در انتخابات و چه 
در عرصه های دیگر، سیاست کلی ما این است که 
بتوانیم در برنامه های مختلف به گونه های مختلف 
با هنرمندانی همکاری کنیم که علاقه مند هستند 
در خدمت مردم باشند و ما هم به همکاری با آن ها 

علاقه مند هستیم.« 

آغاز محاکمه متهمان پرونده 
داریوش مهرجویی 

رســیدگی بــه پرونــده قتــل داریــوش مهرجویــی و 
همسرش، وحیده محمدی فر از صبح روز چهارشنبه، 
۲۷ دی ماه در شــعبه اول دادگاه کیفری استان البرز 
آغاز شــد و متهم اصلی پرونــده ادعا کرد مرتکب قتل 
نشــده اســت. ســایت جنایی ضمن اعلام این خبر 
نوشــت، در ابتــدای این جلســه نماینده دادســتان 
کیفرخواست را خواند و یکی از متهمان به نام کریم را 
به عنوان قاتل اصلی معرفی کرد. در ادامه به دلیل عدم 
حضور اولیای دم داریوش مهرجویی در جلسه دادگاه، 
وکیل آن ها در جایگاه قرار گرفت و برای هر چهار متهم 
درخواســت قصاص کرد. در این جلســه متهم ردیف 
اول پرونــده، کریم، اتهام قتل را رد کرد و گفت: »اصلًا 
قتل را قبول ندارم. در آن شهرک چهار باغ دستم بود. 
بــاغ مهرجویی یکی از آن ها بود. من زمان قتل در باغ 
فردی دیگر بودم و خواستم دوربین ها را چک کنند تا 
این حرفم مشخص شود اما این کار انجام نشد. سر کار 
بودم و داشــتم کارگری می کردم که من را گرفتند. من 

مرتکب قتل نشدم و به زور اعتراف کردم.« 

استعفای آبتین گلکار از تربیت مدرس 
آن طور که در خبرها در فضای مجازی آمده است در ادامه 
فشارها به اساتید دانشگاه ها، آبتین گلکار در اعتراض به 
»جو امنیتی دانشگاه و فشار بر استادان و دانشجویان«، 
بعد از ۱۵ سال تدریس از دانشگاه تربیت مدرس استعفا 
داد. دکتــر زهــرا محمــدی در یادداشــتی در این مورد 
نوشــت: »سه شــنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ در جلسه دفاع 
یکی از دانشــجویانم که آقای دکتر آبتین گلکار داور آن 
بودند از ایشان شنیدم که از عضویت هیئت علمی استعفا 
داده اند. امیدوار بودم آن قدر سطح خردورزی در دانشگاه 
تربیت مدرس بالا باشــد که هرگز با این استعفا موافقت 
نشــود اما شوربختانه این موافقت صورت گرفته است.« 
آبتین گلــکار، از بهتریــن مترجمان ادبیات روســی در 
دوران معاصر دارای مدرک دکتری از دانشگاه ملی تاراس 
شــفچنکو کی یف اســت. این مترجم و پژوهشگر زبان 
روسی و استادیار سابق دانشگاه تربیت مدرس تاکنون آثار 
کلاسیک متعددی از ادبیات روسیه ازجمله نوشته های 

نیکولای گوگول را به فارسی ترجمه کرده است. 

فــرهنـگ
CULTURE
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خبرسازان

قرن هاست که واژه ی کوه، استعاره ای برای چالش هایی 
اســت که انســان ها در مســیر زندگی با آن هــا روبه رو 
می شوند، به ویژه چالش هایی که فتح ناپذیر می نمایند. 
اما این واژه همزمان می تواند به معنای رشد و تعالی نیز 
تلقی شــود؛ زیرا فتح قله ی آن، هدفی است که تقویت 
برخی توانایی هــا و مهارت ها را می طلبد. هنگامی که 
در دامنه ی کوه ایســتاده اید و به قله می نگرید، درواقع 
دو احساس متناقض در شما شکل می گیرد که بخشی 
از آن، امکان رشــد و تعالی را به شــما گوشزد می کند و 
بخش دیگر آن، امکان شکست، عدم توانایی در پیروزی 
و ناکامی هایــی را به یادتان مــی آورد که تاکنون تجربه 

کرده اید. 
شاید تمام انسان ها دست کم یک بار در زندگی، خود 
را در برابــر کوه یافته  و این احســاس متناقض را تجربه 
کرده اند. هر کســی متناسب با پیش زمینه ی زیستی و 

به مشکلی درونی اشــاره دارد که شاید هیچ نمود بیرونی ای 
نداشته باشد اما تقریباً تمام جنبه های زندگی ما را تحت تاثیر 
قرار داده اســت. این همان کوهی است که در واقعیت میان 
مــا و زندگی آرمانی ما فاصله ایجاد کرده اســت و به ما اجازه 
نمی دهد تا مســیری که به زندگی دلخواه مان ختم می شود 
را پشت  ســر بگذاریم و به مقصدی که همیشــه انتظارش را 

می کشیده ایم، برسیم.
شاید نسخه ی قدیمی »شما« دیگر نمی تواند برای پیمودن 
این مسیر به کارتان بیاد و زمان آن رسیده است که به نسخه ی 
دیگری بدل شــوید کــه برای پیمودن این مســیر، بــه ابزار و 
تجهیزات کافی مجهز است. وقتی به این آگاهی می رسیم که 
دیگر نســخه ی قدیمی »من« یارای همراهی من در مسیری 
نیست که میان »من« و »زندگی دلخواهم« فاصله و مانع ایجاد 
کرده است، این پرسش مطرح می شود که »منِ نوین« چگونه 
می تواند برساخته شــود که قادر باشد بر موانع راه غلبه کند. 
این پرســش که پاسخ به آن اساساً کار آسانی نیست، موضوع 
محوری کتابی را شکل می دهد که بریانا ویست در سال ۲۰۲۰ 
آن را با عنوان » تو کوه هستی« و زیرعنوان »از خودتخریبی تا 
خودسازی« به رشته ی تحریر درآورد. او در این کتاب، دو تعبیر 
از اســتعاره ی کوه بیان کرد؛ نخست، کوه را به موانعی تشبیه 
کرد که در نتیجه ی آســیب های روانی کوچک و رویارویی های 
آســیب زای ما با واقعیــت زندگی به وجــود آمده انــد و اجازه 
نمی دهند به سوی زندگی آرمانی خود گام برداریم. نویسنده 
در این کتــاب معتقد اســت، »هیچ چیز به انــدازه ی خودت 
نمی تواند تو را عقب نگه دارد.« این همان نقطه ای اســت که 
ویســت، مفهوم »خودتخریبی« را به ادبیات خود وارد می کند 
و می گوید: »اگر همیشــه میان جایی که هستید و جایی که 

روزنامه نگار
ویریا آدینه وند


